 به نام خدا و با یاد مهدی علیه السلام
نمایشگاه گالری

غرفه 1

به دعوت مجری یا طبق دعوت نامه، افراد به محوطه، نمایشگاه نقاشی، پوستر و یا نمایشگاه کتاب وارد می شوند. به تناسب حال، این اتاق با نور پردازی و آرایش خاص، نمایشگاه عکس، نقاشی و یا کتاب است که افراد مشغول بازدید از محصولات می شوند.زیر صدایی (سرود یا دعا) هم پخش می شود. در کنار در ورودی میزی برای پذیرایی و نوشتن نظرات به چشم می خورد. کنار دیوار، چند صندلی برای نشستن و استراحت هست که روی یکی از این صندلی ها پسر بچه یا دختر بچه ای 5-6 ساله نشسته. بعد از ورود افراد و گذشتن چند لحظه ...

کودک: (بلند. طوری که همه بشنوند و چشم در چشم افراد) سلام.( منتظر جواب افراد) خوبین؟ شما ها بابامو ندیدین؟ آقای پور طاها... ( سکوت.گذشت لحظه) اومدم که اینجا رو ببینم گمش کردم... حالا میاد دیگه... ( گذشت لحظه .سکوت) چرا نیومد ؟... نکنه منو یادش بره ؟ می شه یه بابایی بچه شو یادش بره ؟ ... خوب من که همه حرفاشو گوش دادم ... بابام گفت هر وقت بزرگ ترتو می بینی سلام کنم . منم بهتون سلام کردم . تازه دیشب هم مسواک زدم . زود هم خوابیدم... من که بابامو خیلی دوست دارم. حتما اونم منو دوست داره... شما ها هم باباتونو دوست دارین ؟ ( منتظر جواب) خدا کنه هیچ وقت گمش نکنین... آخه بابا خیلی خوبه... هر وقت چیزی بخوام می رم سراغ بابام... شماها هم می رین؟ ( منظر جواب) خیالم راحته راحته... (گذشت لحظه) نیومد چرا؟ ... بی بابایی حوصله آدمو سر می بره ... نمیدونم چی کار کنم... خدا کنه زودتر بیاد... آروم آروم دارم ناراحت می شما... بیا دیگه ... ( حالت بغض. از جا بلند شده و بین افراد می گردد) بابا... بابا... کوشی پس؟ بابا... خدا بابام کو ؟ خدا بابامو می خوام...( حالت گریه. صدای مردی از بیرون )   
مرد: ایمان ... ایمان... 

کودک: بابا... بابام اومد...( فرد وارد می شود با یک بستنی. بچه را بغل می کند.)

مرد: کوشی پس؟ 

کودک: من که اینجا بودم... شما رفتی.
مرد: من رفتم ؟ گفتم شاید خسته شده باشی رفتم برات چیز بگیرم.

کودک: دیدین گفتم بابام چه مهربونه؟

مرد: به کیا؟

کودک : به این آقایون. تازه به همه سلام کردم و گفتم بابام گفته هر وقت بزرگترمو دیدم سلام کنم.

مرد: باریک الله پسرم. اما سلام کردن به دیدن نیست که. ما یه بزرگتری داریم که اگه نبینیمش هم میتونیم بهش سلام کنیم. 

کودک: آره. از همون سلاما که با خواهر می گفتین؟ الانم می گین؟( سلامی کوتاه به حضرت پخش شده و مرد و کودک خارج می شوند)   

